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ئهم ارب العالمين و صليلله الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

تواند با چنین وضویی غایت واجب را نیز در این بود که اگر شخص به قصد انجام غایت مستحب، وضو بگیرد، آیا او میبحث 

 انجام بدهد؟ 

ت ترتب دو غای کرد زیراامر واجب را اتیان  وضوتوان با این اند که چنین وضویی باطل است و نمیای گفتهعدهعرض شد که 

وجوب و مستحب بر وضویی که به قصد غایت مستحب، گرفته شده است، صحیح نیست چون اجتماع وجوب و استحباب در یک 

چیز امکان ندارد زیرا وجوب و مستحب دو امر متضادند لذا اجتماع این دو ممکن نیست چون وجوب، چیزی است که فعل آن 

ن که ترک آ چیزی .، اما مستحب، چیزی است که فعل آن رجحان دارد و ترک آن نیز جایز استلازم است و ترک آن جایز نیست

ه دو امر متضادند ک ]مستحب[ و فعل آن الزام آور نیست که ترک آن جایز است چیزی]واجب[ و  و فعل آن لازم است جایز نیست

 .شوندبا هم جمع نمی

وضویی  ،، در این صورتگرفته شده است، مقدمه برای واجب قرار داده شود ی که به قصد انجام مستحبیاگر وضو اینکه ،توضیح

المقدمه واجب باشد، مقدمه ]وضو[ نیز چون وقتی ذی شودمتصف به وجوب میکه مقدمه برای غایت واجب قرار گرفته است، 

ه متصف بتواند و وقتی که این وضو جنبه وجوب پیدا کرد، نمی المقدمه ملازمه وجود داردشود زیرا بین مقدمه و ذیواجب می

امران وجودیان لایجتمعان و قد  ،دانالضّ] شوندوصف استحباب نیز باشد چون وجوب و استحباب متضادند و با هم جمع نمی

 شخص انجام داد چون اگر توان با وضویی که به قصد انجام عمل مستحب، گرفته شده است، عمل واجب رانمیبنابراین،  [.یرتفعان

وضو، عمل واجب را انجام بدهد، آن وضو ]از باب مقدمه واجب[ به وصف وجوب متّصف خواهد شد و چون از ابتدا بخواهد با آن 

صدد لم ما قُ»زیرا  و آن وضو باطل خواهد شد به قصد انجام مستحب وضو گرفته است، انجام واجب با چنین وضویی ممکن نیست

 «.قع لم یُقصَدیَقع و ما وَ

و با آن  گیردمی هنگامی که شخص به نیت مستحب وضو ؛تحب و واجبرفع مشکل اجتماع متضادان در رابطه با غایت مسبرای 

 :شودکه در ذیل به آنها اشاره می هایی ارائه شده استدهد، راه حلوضو امر واجب را انجام می
 آیت الله خویی )ره( راه حلاول:  حلاه ر

ب را توان امر واجبا وضویی که به قصد انجام مستحب، گرفته شده است، نمیآیت الله خویی )ره( فرموده است که در صورتی 

ما »مشکل مذکور ]اجتماع متضادان و  باشدوجوب عقلی مقدمه  نظر بر، ولی اگر باشدمقدمه شرعی وجوب  نظر برانجام داد که 

وب در رابطه با وجو جمع بین وجوب عقلی مقدمه و استحباب مشکلی ندارد.  پیش نخواهد آمد«[ د لم یقع و ما وقع لم یقصدقص

 )دامت برکاته( حضرت آیت الله حسینی بوشهری خارج فقهدرس 
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اینکه  ،المقدمه شرعاً واجب است، مقدمه نیز شرعاً واجب است و دومطور که ذیاینکه همان ،مقدمه، دو دیدگاه وجود دارد؛ اول

 وب عقلی دارد که در این صورت مشکل اجتماع متضادان پیش نخواهد آمد.، بلکه وجمقدمه، وجوب شرعی ندارد
 شیخ انصاری )ره(حل دوم: راه حل راه 

ه ]، اعم از مقدمه موصل اجتماع متضادان در صورتی است که نظر بر وجوب مطلق مقدمهشیخ انصاری )ره( فرموده است که اشکال 

ه اشکالی ندارد ک ،باشد و نظر بر وجوب مقدمه موصله نباشد، ولی اگر نظر بر وجوب مقدمه موصله باشد و مقدمه غیر موصله[

ته چون وضویی را که شخص گرف گرفته است غایت واجب را نیز انجام بدهدمستحب،  تیانجام غا شخص با وضویی که به قصد

انجام شده  ،[استوجوبی  یامرکه ]المقدمه مقدمه برای توصل به ذی ،بلکه وضو ،است از باب وجوب مطلق مقدمه نبوده است

شود، ولی اگر وضو، مقدمه برای واجب نباشد، متّصف به اگر وضو، مقدمه برای واجب باشد، متّصف به وجوب می بنابراین، است.

  .شودوجوب نمی
 )ره(  صاحب عروهراه حل حل سوم: راه 

از جو هاییکی از راه. مندرج است ،فیه تحت کبرای اجتماع امر و نهی در شیء واحدمانحنسید )ره( فرموده است که مرحوم 

نماز خواندن در  اشکال ندارد؛ مثل امر و نهی ها مختلف باشند، اجتماعاین است که اگر جهت اجتماع امر و نهی در شیء واحد

جمع ذا ل ، نماز است و متعلق نهی، غصب استو نهی با هم متفاوند زیرا متعلق امر متعلق امرچون ای گفتند که هعد که غصبی خانه

، اشکالی ندارد زیرا مکلف به اعتبار اینکه امر به صلاة به او متوجه شده است، نماز خواندن در خانه غصبی با این دو ]امر و نهی[

شده است، تصرف در خانه غصبی به منظور نماز خواندن، معصیت است  خواند و به اعتبار اینکه نهی از غصب به او متوجهنماز می

 .لذا گناه کرده است و مؤاخذه خواهد شد

 ؛نیز [فیه ]انجام غایت واجب با وضویی که به قصد انجام غایت مستحب، گرفته شدهمانحندر سید )ره( فرموده است که مرحوم 

باب حالت استح ،، اجتماع مستحب و واجب مشکلی ندارد؛ به این نحو که از باب اینکه وضو، مستحب استندمختلف ،چون جهات

، پس استحباب وضو از باب مقدمیّت برای امر مستحب و وجوب است، حالت وجوب دارد دارد و از باب اینکه مقدمه برای واجب

 ت، مشکلی نداش«امر به صلاة در دار غصبی»در  گونه که اجتماع امر و نهیباشد لذا همانی امر واجب میوضو از باب مقدمیّت برا

 کنند.چون جهات با هم فرق میفیه نیز اجتماع مستحب و واجب در وضوی واحد مشکلی ندارد در مانحن
 به کلام مرحوم سید )ره(اشکال 

هی که اجتماع امر و نآن دو متفاوت باشند، پذیرفته شود، لکن اشکال این است  فرض که اجتماع امر و نهی در جایی که جهاتبر 

ت مستحب و فیه ]اجتماع غایه است، ولی در مانحنتقییدیّ تت، حیثیّثیّترکیب انضمامی و حی ،در جایی مورد قبول است که ترکیب

لکه یک ، بد که به هم منضم شده باشندنوجود ندار ]، مثل نماز و خانه غصبی[ ترکیب، ترکیب انضمامی نیست و دو شیء واجب[

در  ، بلکهندندار حیثیّت تقییدیّه [،دار غصبی، مقید شده است که نماز به غصبی دار]، مثل نماز در  ، همچنینیستچیز بیشتر ن

دو حکم مستحب و واجب بر شیء واحد ]،  . بنابراین،برای مستحب و واجب، مقدمیّت دارد واحد است که شیء ،، وضوفیهمانحن

؛ در حالی که در بحث به وصف مستحب و هم به وصف وجوب متّصف شده است ، یعنی وضوی واحد هماندیعنی وضو[ وارد شده

، هی به دار غصبیه شیء واحد تعلق نگرفته بودند، بلکه امر به نماز و ن، امر و نهی ب«نماز در دار غصبی»اجتماع امر و نهی در 

 به اکرام[] امر امکان ندارد که ،«لاتکرم الفسّاق»گوید: و بعد می« اکرم عالماً»گوید: میمولی وقتی طور که همان .تعلق گرفته بود
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جایز نیست چون امر و نهی به یک  و اجتماع امر و نهی در این مورد دنشومنطبق  [زید واحدعنوان واحد ] بر ]از اکرام[ و نهی

 ت.گرفته اس عنوان تعلق گرفته است بر خلاف امر به نماز در دار غصبی که امر به یک عنوان و نهی به عنوان دیگری تعلق
 حل چهارمراه 

در صورتی وارد است که حد استحباب در نظر گرفته شود و ذات  در رابطه با غایت مستحب و واجب اجتماع متضاداناشکال 

ن صورت، که در ای باشد ،با ترخیص در ترک آن از رجحان فعله نشود، به این معنی که استحباب عبارت استحباب در نظر گرفت

با  معنای رجحان فعل با وجوب سازگاری ندارد چون وجوب به معنای الزام فعل و نهی از ترک است لذا با استحباب به استحباب

ر آن لحاظ نیز دترخیص در ترک فعل  ترخیص در ترک، سازگار نیست، اما اگر گفته شود که منظور از استحباب، حد نیست که

اینکه  گیرد، از باباست، یعنی وقتی که شخص برای قرائت قرآن وضو میامر راجح بودن شود، بلکه منظور از استحباب، صرف 

ت و چون این رجحانی گیردرجحان دارد، وضو می با وضو گیرد، بلکه از باب اینکه قرائت قرآنترخیص در ترک دارد وضو نمی

شود دو چیز نیستند که گفته شود و چون استحباب در وجوب مندک میدر وجوب نیز وجود دارد، استحباب در وجوب مندک می

تحباب در فعل است، اس، پس با توجه به اینکه قدر جامع بین وجوب و استحباب، رجحانیت متضادند و قابل جمع نیستندکه  شود

است که فعل آن رجحان دارد که  و آن همان وضوییود، در نتیجه، شخص یک چیز را بیشتر انجام نداده است شیوجوب مندک م

 با استحباب و وجوب قابل جمع است.
 الله سید عبدالأعلی سبزواری )ره(آیت حل پنجم: راه حل راه 

مستحب  توضویی که به نی انجام واجب باسیره متشرعه حاکی از این است فرموده است که  عبدالأعلی سبزواری )ره(سید الله آیت 

       .1کفی از انجام امر واجب استممستحبی مرتکز بین متشرعة این است که وضوی  ، مشکلی ندارد. بنابراین،گرفته شده است

 «الحمدلله رب العالمین»
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